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 «توسعة عقلانيت ديني»در افق 
 

 الله نعيميانذبيح

 حوزه علميه قم  یاستاد سطوح عال

 و دکتري انديشة سياسی اسلام

 

 چکيده: 

کند که در مقالة حاضر، انديشة پراگماتيسم را در تنافي با عقلانيت ديني محسوب مي

دار است و با نگاهي به برخي از معاني علم ديني، ذات خود از ويژگي مبناگرايي برخور

کند زمينة مديريت تمدنّي دانش را در افق توسعة عقلانيت ديني مورد تأمل قرار تلاش مي

داند. اين مقاله، تلاش دهد. امري که حاکميت علوم مدرن غربي را در تنافي با اين مقوله مي

ات ـ در چارچوب عقلانيت ديني و مؤثر براي تکوين مفاهيم علمي ـ به تناسب موضوع

شناسي متعاليه به مثابة الگوي استعلايي مديريت تمدنّي دانش را مورد سپس تکوين روش

 دهد.تأمل قرار مي

مديريت تمدنّي دانش، توسعة عقلانيت ديني، الگوي استعلايي، تکوين  واژگان کليدی:

 شناسي متعاليه.مفاهيم علم ديني، روش
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 مقدمه

انداز تمدن اسلامي، مرهون تلاش مضاعف در ابعاد مختلف ن به چشمتحقق بخشيد

وقفه و عميق است، تلاش براي مديريت ترين ابعادي که نيازمند تلاش بياست. يکي از مهم

باشد. اين مسأله بدان معناست که الگوي توسعة دانش در افق توسعة عقلانيت ديني مي

. اما از سوي ديگر، روشن شدن الگوي زمينة مديريت دانش استعقلانيت ديني پيش

مذکور نيز هم در گرو توجه به وضعيت دانش در فرايند تکوين و حيات آن، و هم در گرو 

يابي به الگوهاي مناسب مديريت که، دستروشن شدن تلقي ما از علم ديني است. چنان

ي و تلاش تمدنّي دانش مستلزم تلاش براي تکوين مفاهيم علمي در چارچوب عقلانيت دين

شناسي مناسب در وضعيت حاکميت علوم مدرن بر ذهن و باطن يابي به روشبراي دست

 عالميان ـ و از جمله انديشمندان و دانشمندان مسلمان ـ است.

هاي معرفتي را در ارتباط با يکديگر مورد تأمل قرار کند اين حلقهاين نوشتار تلاش مي

دد در اين ميان مورد بازانديشي تمدنّي قرار گيرد. دهد. باشد که بخشي از نسبت ايمان و تج

که، تحصيل نگاه تمدنّي در گرو توسعة افق عقلانيت ديني و مديريت دانش در اين چه آن

 افق است.

 «مديريت دانش»در « شناسانهگرايي روشحاکميت عمل»های الف. زمينه

واقعيت حاکم بر يابي ميان هاي مختلفي از نسبتفرايند تکوين دانش، شاهد شکل

شناسي مناسب با هر حوزة خاص دانش است. در اين ميان، تکوين وضعيت دانش و روش

هاست. در هر حال، يابياي از اين نسبتهاي فلسفة علم بيان کنندة بخش عمدهجريان

که، توان از کنار آن گذر کرد. چه آنشناسي امري است که نميپردازي و روشنسبت نظريه

شناسي است. از اين رو، اين پردازي مبتني بر اتخاذ رويکرد خاصي در روشريههر گونه نظ

مسأله در فلسفة علم جايگاه مهمي دارد. اما به رغم فربهي فلسفة علم، بسياري از 

هاي مختلف، به صورت ناخودآگاهانه، از تعميق ها در قلمرو حيات دانشپردازينظريه
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کنند. شايد بتوان نياز احساس ميمبناي شفاف در آن بيشناسي و اتخاذ نظري در زمينة روش

 گرايي تلقي کرد. اين مسأله را به معناي حاکميت نوعي عمل

 شناسي عبارتند از:گرايي در رهاشدگي از روشهاي عملبرخي از زمينه

نيازي، مستلزم بررسي تحليل اين احساس بي اعتنايي نظري به جايگاه فلسفة علم:. بي1

هاي آنهاست. جايگاه منطقي فلسفة علم، ايجاب زمينهها و پيشپردازيکم بر نظريهفضاي حا

کند هر روشي خود را بر اساس رويکرد خاصي در فلسفة علم تعريف کند. در واقع، مي

گرايي و افزايش امکان نزديک شدن به اهتمام به فلسفة علم به معناي دور شدن از عمل

هايي است ترين زمينهيي نظري به اين جايگاه منطقي، يکي از اصلياعتنامبناگرايي است. اما بي

دهد. شناسي را در بوتة ترديد عملي و حتي نظري قرار ميهاي ناظر به روشکه جايگاه بحث

دهند و سخنان برخي از فيلسوفان غربي مباني معرفتي خود را به صورت شفافي ارائه نمي

دهند. در حالي که، در فضاي طرفانه ارائه ميه بيخود را به عنوان واقعيت و از خاستگا

کند که مبنا و منظر خود را بيان کنند. در اسلامي، مبناگرايي انديشمندان مسلمان ايجاب مي

که خورد. به طور نمونه، گو آنالتزامي به مبناگرايي به چشم ميمقابل، در غرب شاهد نوعي بي

که، در واقعيت علوم غربي حاکم نيست. چنان کند. اما اين منظردکارت از شک شروع مي

هاي شود. اما دانشمندان و انديشمندان حوزهشود علم از تجربه شروع ميمعمولًا گفته مي

کنند و همة مسائل را از پردازي خود را معمولاً بر پاية دانش پيشينيان شروع ميمختلف، نظريه

 کنند.اعتماد ميکنند. بلکه، بر سخنان پيشينيان تجربه آغاز نمي

ها و مباني در برخي محافل علمي به البته به صورت خاصي نهضت بازگشت به پايه

ها، روح حاکم بر انديشة ديني و که، بازگشت به پايهصورت جديّ مورد توجه است. چنان

گيرند، بر پاية مباني هايي که در بستر ديني شکل ميويژه اسلامي، است. از اين رو، دانشبه

هاي مدرن مورد اقبال قرار که، اين رويکرد در چارچوب انديشهخورند. گو آني رقم ميدين

توان ويژگي مبناگرايي در آنها را ناديده گرفت. در صورتي که، برخي از نگيرد. اما نمي

ها گرايي و سازگارگرايي به دنبال بازگشت به پايههاي ديگر مانند پراگماتيسم، انسجامگرايش

هايي از بازتاب اين واقعيت مدرنيتة غربي به درون جوامع اسلامي نيز به خاطر چهرهنيستند و 
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 وضعيت انفعالي در آنها صادر شده است.

شود. ها ميها، باعث ضعف تحليلباوران به پايهتوجهي به حاکميت بازگشت دينبي

کند و ابعاد مي توجهيپندار به محوريت مباني فکري بيکه، به طور نمونه نگاه توطئهچنان

 بيند.پاره مي انساني را چند

هايي است که مانع از گرايانه يکي از زمينهرويکرد حس گرايانه:. حاکميت رويکرد حس2

هاي علمي را شود. بسياري از کساني که روششناسي ميتکوين نگاه نظري به مسأله روش

نگرند. به تعبير ند و مبناي تحليل خود ميگيرند، تنها از منظر ميزان دستاوردها به فرايکار ميبه

دهد. اين گزينند که نتايجي ملموس در اختيار آنها قرار ميهايي را برميديگر، تنها روش

دهد که چندان به صورت نظري به دستاوردهاي ملموس، ذهنيت آنها را به سمتي سوق مي

 فرايند و مبناي تحليل خود توجه نشان ندهند.

کيفيت مديريت علم، مشکل اساسي در قدرت و مديريت دانش: . مناسبات خاص 3

هاي معيار است. در اين ميان، توجه به اين مسأله اهميت دارد که دانش با قدرت ارتباط دانش

که  قدرت اشکال مختلفي دارد فراواني دارد و اين امر زمينة مديريت خاص علم است. چنان

ترديد نوع شود. در اين چارچوب، بيد نميو تنها در چهرة مديريت سياسي جامعه محدو

تواند در ميزان اعتناي نظري به اند، نيز ميمند شدهآموزشي که انديشمندان از آن بهره

هاي ديگر قدرت نيز به هکه، چهرشناسي و نسبت آن با فلسفة علم مؤثر باشد. چنانروش

ها، در اين زمينه قابل پژوهشگاه ها وزند. در اين راستا کارکرد دانشگاهگرايي دامن ميعمل

کنند هاي علمي ايجاد ميسطحي از اعتماد عمومي را نسبت به فراورده که،تأمل است. چه آن

شود. بر اين اساس، دالانتي اين سخن را از هابرماس که خدشه در آنها معمولًا ناممکن مي

آفريند. در اين مدار، ه، اعتماد ميکند که دانشگاه تنها ترويج کننده نيست. بلکگرفته و تبيين مي

گويي مناسب به نيازهاي جامعه و مخاطب عمومي دانشگاه در بسياري از موارد، به پاسخ

پردازد. در مقايسه، درخواست عمومي فراواني براي پاسخ به نيازهاي ديني نيز در جامعه مي

به لحاظ نوع درخواست هاي شبه عرفاني، وجود دارد. به طور نمونه، جذب جوانان به جريان

عمومي است.  اما شبکة قدرت مويرگي گسترده به تنظيم ميزان اقبال و اعتماد عمومي به 
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ها ـ به عنوان بخشي از شبکة کارگيري رسانهپردازد. از اين رو، بههاي علمي يا ديني ميمقوله

ي است. گستردة قدرت ـ براي جا انداختن موضوعات پژوهشي در اذهان عمومي، نياز جدّ 

پردازند. ريزي پژوهشي ميکه، مسؤولين اجرايي بر اساس درخواست عمومي به برنامهچه آن

افتادگي کشورهاي اسلامي، عدم پشتيباني عمومي و عدم  شايد يکي از دلائل عقب

 درخواست عمومي نسبت به آنهاست.

زند. م ميدانش از ويژگي خاصي برخوردار است که مناسبات آن را با مقولة قدرت رق

اجتماعي بودن علم، اين تأثير را در علم دارد که مخاطبان عمومي علوم در تکوين و حيات 

که اجتماعي بودن علمزمينة استقبال نسبت به برخي از آنها تأثير جدي دارند. چه آن

آورد. در اين چارچوب، رويکردهاي علمي و عدم استقبال نسبت به برخي ديگر را فراهم مي

انجامد. گذاري براي علوم تأثير جديّ دارد و به پارادوکس خاصي ميومي در هدففرهنگ عم

ها، مورد توجه قرار گيرد و برخي از رشتهها مورد توجه قرار مياز اين رو، برخي از رشته

هاي علوم انساني در بستر اجتماعي بودن توجهي به رشتهتوان گفت بيکه، ميگيرد. چناننمي

بد. نوع فرهنگ عمومي و عناصر مؤثر در آنها، در کيفيت تکوين و حيات علوم ياعلم معنا مي

اي العادهها نيز در اين رابطه به صورت فوقکه، رسانهانساني تأثير جدي دارد. چنان

 تأثيرگذارند. در مجموع، اجتماعي بودن علم، تأثير جديّ در تکوين و رشد آن دارد.

 ز تأثيرگذاري را در پي دارد: اجتماعي بودن علم انحاي مختلفي ا

 . تأثيرگذاري در انتخاب موضوع1

 گيري . تأثيرگذاري در انتخاب هدف و جهت2

 . تأثيرگذاري در انتخاب روش و ...3

پردازد. يابد و نيز در چنين محيطي به ادامة علمي نميدانش در محيط خلأي تکوين نمي

هاي خاصي براي دانش فراهم آورد. د ويژگيتوانبلکه، ماهيت علم اجتماعي است. اين امر مي

هايي قرار آفريند و هم آن را در معرض آسيبهايي براي دانش ميها هم فرصتاين ويژگي

 ها داشته باشد.تواند تأثيري منفي بر حيات دانشتوجهي به آنها ميدهد که بيمي

الطة اصالت و اعتبار ها به افتادن در دام مغتوجهي به انحاي مختلف اين تأثيرگذاريبي
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ها به صورت نابجايي داراي اصالت و اعتبار تلقي پردازينظريه برخي انجامد که در پي آنمي

توانند باشند. در مقابل، فرهنگ اسلامي که، از چنين صلاحيتي برخوردار نميشوند. حال آنمي

د که بر اساس آن، مسائل با دعوت به مبناگرايي در مقابل اين ديدگاه، نگاهي اسلامي قرار دار

کند و از اين رو، اين تلقي هاي بديهي را مبناي علوم تلقي ميبيند و گزارهرا سلسله مراتبي مي

 داند.ها مينگاه فلسفي را پاية تکوين دانش

هاي مختلف اعم از علوم پايه، علوم انساني و مجموعة دانش . مشکل جامعة اطلاعاتي:4

اند. در اين ميان، ي تحقق يافته و در آن به نشو و نما ادامه پرداختهعلوم طبيعي، در بستر خاص

هاي اطلاعاتي تأثير چشمگيري در تحولات منظومة گستردة دانش دارد. افزايش تصاعدي داده

 برخي از ابعاد اين مسأله به قرار زير است:

يي علمي گراهاي اطلاعاتي، ناشي از تخصصاز يک سو، بخش مهمي از اين افزايش داده

کند، بلکه در مقابل پيشرفت علم سدّ و بمباران اطلاعاتي است و نه تنها تشتت را بيشتر مي

 بزرگي ايجاد کرده است.

از سوي ديگر، دانشمندان و محققان با روند رو به افزايش تکثرگرايي، ارتباط کمتري با 

 يکديگر دارند.

ايگاه علمي خود، طبيعي بوده و هايي که در جکه، طرح برخي از نظريهمسألة ديگر آن

گيري در جامعة حتي گاه اهميت چنداني ندارند يا حتي آثار چنداني نيز ندارند، آثار چشم

اند. به طور نمونه، با طرح نظرية داروين، رخداد مهمي اتفاق نيافتاد. ولي باعث انساني داشته

سازي انسان نيز مانند شبيه که، طرح مسائليتحولات مهمي در سطح جامعه اتفاق افتاد. چنان

سازي ممنوع است، اما حتي کودکان دربارة آثار آن در همين تأثير را دارد. به طور نمونه، شبيه

 حال تفکر هستند.

که، فيزيک هايزنبرگ نيز اتفاق خاصي در فيزيک نيست، اما آثار خاصي در نمونة ديگر آن

ن همچنان در سطح تکنولوژي هاي مختلف دانش داشته است. فيزيک نيوتسطح حوزه

گرايي حاکميت دارد، اما فيزيک هايزنبرگ و نظرية کوانتوم به ترديدها، عدم قطعيت و نسبيت
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 دامن زده است.

گيرند. اي قرار ميهاي علوم طبيعي مورد توجه بيش از اندازهبه طور کليّ، برخي از يافته

د که آيا اين مسأله به طور خودآگاهانه توان مورد مطالعة جدي قرار داالبته اين سؤال را مي

ترديد نقش گيرد؟  بيکم، برخي به طور ناخودآگاهانه انجام ميگيرد يا دستصورت مي

ها در مديريت دانش فراموش ناشدني است. به طوري که، اين خطر وجود دارد که مردم رسانه

دهند. هرچند در مي با آشنايي با بسياري از اطلاعات، اطمينان خود را از علم از دست

که، هرچند اعتماد بر گيرند. چه آنکشورهاي جهان سوم، منابع دست دوم مورد اعتماد قرار مي

ها و انحاي مختلفي دارد. انحايي از اساس زوج دانش / قدرت است. اما اين مقوله، شکل

د. حال تواند در جوامع مختلف به صورت يکسان و مشابه وجود داشته باشاعتمادآفريني مي

تواند مختص شرايط زيست بومي متفاوتي باشد. در هر حال، اين که، انحايي از آن ميآن

توان شکل داد قابل تأمل است. از گويد بر اساس چرخش اطلاعات، دانش را ميتحليل که مي

تواند بخشي از زيست بوم خاص را تشکيل دهد که اين رو، توجه به ابعاد عقلانيت ديني مي

دهي مناسبي به اين مناسبات ات قدرت ـ دانش تأثيرگذاري مطلوبي ايفا کرده و جهتدر مناسب

 عميق دهد.

: در دوران معاصر، وضعيت هاگرايانه چادرهاي معرفتي و پاراديم. حاکميت نسبيت5

توان از محدود چادرهاي اي که، نميپردازي در دانش شکل خاصي يافته است. به گونهنظريه

ها در دانش فرار کرد.  يعني، اگر از يک پاراديم فرار کنيم، وضعيت موجود ايممعرفتي و پاراد

هايي فرار کنيم که آنها نيز مانند توانيم از آن پارادايم به پاراديمبه گونه است که تنها مي

مندان برند و در انتظار فراري دادن علاقههاي خاصي رنج ميهاي پيشين از ضعفپارادايم

گرايي، به چادر هرمنوتيک يا ... بايد فرار کنيم. اين راين مسير، از چادر تجربهخود هستند. د

هاي علمي است. از در ميان چادرهاي معرفت و پاردايم وضعيت به معناي حاکميت نسبيت

شناسي با ثبات اين رو، اين وضعيت به معناي تحقق انحايي از رهاشدگي نسبت به روش

گرايي و پراگماتيسم به صورت مستمر ها را به عملوله انساناست. به تعبير ديگر، اين مق

هاي علمي را تنها در مدار کنند و تجويز پذيرش چادرهاي معرفتي و پاراديمدعوت مي
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 سازد.گرايي مبناباورانه ممکن ميگرايي و نه لزوماً در مدار عينيتکارآمدي يا انسجام

هاي دانش، ماتيستي در برخي از حوزههاي رويکرد پراگدر هر حال، برخي از موفقيت

چنان چشمان انديشمندان و دانشمندان را خيره کرده است که حتي گاه جرئت تأمل در مباني 

يابند. در مقابل، عقلانيت ديني در چارچوب انديشة اسلامي از دانش مورد علاقة خود را نمي

نه تنها امکان رهايي از جريان  جويانه تکيه دارد،آن جهت که بر پايگاهي مبناگرايانه و پايه

هاي مختلف را دارد، بلکه تا حدّ زيادي به لحاظ اين پايگاه گرايانه در دانشغالب عمل

بايد ـ با اين شکل از مدرنيته غربي نسبت مناسبي پيدا کند. اين ناسازگاري تواند ـ و نمينمي

مواجهه با علوم انساني غربي،  هاي پراگماتيستي و ضدمّبناگرايانه گاه دربنيادين با رهيافت

هاي قابل توجهي از مقاومت را رغم زده است. از اين رو، صدور علوم انساني به جهان شکل

آميز نبوده و اين مقاومت نيز تنها به خاطر تقابل با روحية اسلام خالي از تأملات مقاومت

قلانيت اسلامي است. استعماري حاکم بر غرب نبوده است. بلکه، به لحاظ مبناگرايي ذاتي ع

که، از همين رو، پذيرش انحايي از پراگماتيسم نظري و عملي در جوامع اسلامي نيز چنان

 چندان بستر پايداري نيافته است.

هاي مختلف، در بستر و فرايندي دانش مدرن در حوزه . تاريخمندي دانش مدرن:6

حيات دانش مدرن را  توانست تکوين وشکل گرفته است که اگر صورت ديگري داشت، مي

که، به نحو ديگري رقم زند. بنابراين، تاريخمندي دانش غربي عنصر قابل توجهي است. چنان

تواند اي بوده است که نميکيفيت تکوين مسأله نسبت علم و دين، به صورت طبيعي مسأله

و  اي جديّبدون زمينة فرهنگي طرح شود. اين امر در سير تاريخيِ غرب، به صورت مسأله

اي تواند در زمينهگفت طرح اين مسأله خود ميآفرين پديدار شده است. البته ميبحران

زده رخ داده باشد و در واقع، اين مسأله بخشي از بحراني باشد که در کنار ديگر بحران

 هاي معرفتي و اجتماعي، امکان تحقق يافته است.بحران

توان به طور کليّ در اين قالب انسان را مي . ناهمسازي ارادة آزاد با مبناگرايي انسان:7

ها و تحليل کرد که هر کسي براي خود باورهايي دارد. اين باورها زمينة تکوين کنش

کند. هاي انساني است. اما از سوي ديگر، انسان تنها با معرفت و باورها زندگي نميواکنش
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است. به تعبير ديگر، ارادة آزاد ها تأثيرگذار ها و واکنشبلکه، تمايلات او نيز در اين کنش

هاست. هرچند گيري انسان در چارچوب دوگانة تمايلات و معرفتانسان مقتضي تصميم

تواند بر خلاف تمايلات پيشين، با ارادة آزاد انسان در چنان سطحي است که حتي مي

تي را هاي متفاوها و واکنشهاي جديد تمايلات ديگري را در خود ايجاد کند و کنشتصميم

 رقم زند.

هاي موجود در آنها ـ به هامختلف و نظريهتواند در تکوين و حيات دانشاين مسأله مي

تواند که، ميهاي عميقي داشته باشد. چنانهاي مختلف علوم انساني ـ بازتابويژه در رشته

اني هاي علوم انساي از غلبه روحية پراگماتيسم در سطح رشتهمنشأ مهمي براي بخش گسترده

تواند مانع از بازگشت هاي خاصي از ارادة آزاد انسان ميهاي ديگر باشد. تجليو برخي حوزه

هاي اساسي براي رشد منطقي مبناگرايانه به فلسفة علم و در پي آن تقويت زيرساخت

شناسي وجود دارد و شناسي شود. در حالي که، ارتباط شديدي ميان فلسفه، علم و روشروش

 تواند بدون توجه به مباني فلسفي شکل بگيرد.شناسي نميشرويکردهاي رو

ساز تأملات تواند زمينهتوجه به مسائلي چون ويژگي انساني دخيل در تکوين علم مي

هايي که تبديل به حدس نويني در زمينة کيفيت توسعة علوم تلقي گردد. به طور نمونه، انگيزه

توان منفي د. اما اين مسأله را به خودي خود نه ميشود، کم نيستنو بعد از آن تبديل به علم مي

دانست و نه مثبت. بلکه، به فرايندي بستگي دارد که ممکن است به معرفت و دانش منتهي 

توان آغاز جريان پيدايش شود و ممکن است به اين فرجام دستيابي حاصل نشود. بنابراين، مي

ز آن، رسيدن به معرفت دانست. در اين گيري ظنّ و سپس تکوين باور و پس اعلم را از شکل

توانند مبناي تشکيل ظنّ باشند. اما براي رسيدن به معرفت و اعتبار به ها ميمسير، انگيزه

صورت جديّ به استدلال نياز داريم. در حالي که، در بسياري از موارد ميان انگيزه و استدلال 

 شود.اشتباه مي

الت دارند. اما براي رسيدن به اعتبار آن باور، بايد از اگر منشأ باور ما متون ديني باشد، اص

بخش نباشند، اصالت نيز ندارند. در که، اگر منابع معرفتاستدلال استفاده کرد. چنان

هاي الامر است. البته در اين زمينه، بحثبخشي نيز معيار اعتبار، مطابقت با واقع نفسمعرفت
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هاي رسيدن به اين اعتبار را اموري مانند ي روشمختلف قابل طرح است. به طور نمونه، برخ

اند. اما اين موارد سازگاري، نتايج علمي، شواهد عيني، مراجع معتبر و امور ديگري دانسته

که، سيرتکوين علم به اين صورت نيست که علم با صرف مورد تأمل جديّ قرار دارند. چنان

ر دوران ليسانيس که در مؤسسة نيوتن انباشت شواهد تجربي باشد. اينشتين شواهد خود را د

شود کرد، ارائه داد. اما کسي حرف او را نپذيرفت. تنها وقتي نظرية يک فرد پذيرفته ميکار مي

کند. مطالعات تجربي پياژه تنها روي سه فرزند خود پرداز اعتبار اجتماعي پيدا ميکه يک نظريه

 ديدگاه او بود.او بود. اما اعتبار اجتماعي او، باعث جا افتادن 

گرايي و پراگماتيسم عملي در مجموع لزوم مديريت تمدنّي دانش، اهميت گذر از عمل

دهد و لزوم هاي مختلف دانش ـ به ويژه علوم انساني ـ را بيش از پيش نشان ميدر ساحت

پردازي بر مدار و دربارة که، بدون نظريهکند. چه آنها نهضتي را طلب ميبازگشت به پايه

هاي مختلف، جز در جا زدن در بستر پراگماتيسم را به هاي آن در دانشناگرايي و چهرهمب

 آورد.ارمغان نمي

هاي گوناگوني دارد که بدون تأمل صريح و شفاف دربارة گرايي چهرهدر هر حال، عمل

 توان در موارد زير رديابيها را ميتوان از آنها چشم فرو بست. بخشي از اين چهرهآن، نمي

 کرد و آنها را به مثابة برخي آثار ـ خواسته يا ناخواستة پراگماتيسم ـ مورد توجه قرار داد:

 شناختيهاي روشگرايي. برخي مطلق1

شناختي متناسب با شناختي و عدم پذيرش تکثر روشهاي روش. برخي انحصارگرايي2

 موضوعات

 هاهاي نامناسب روشها و تعميم. عدم تحديد موضوع روش3

 هاي معرفتي ديگرشناختي از يک حوزه به حوزههاي نامناسب روش. برخي انتقال4

 هاي ناهمسازهاي روش. برخي تداخل5

از سوي ديگر، بررسي وضعيت پراگماتيسم از منظر عقلانيت ديني، به تأمل در معنا و 

تواند افق تواند باز گردد. اين گونه تأملات نه تنها ميهاي تکوين علم ديني نيز ميسويه

تواند به جويانه بازگشايد، بلکه ميهاي مبناگرايانه و پايهخاصي براي تعميق انديشه
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ها فلسفي در بازگشت به مبناگرايي نيز ياري هايي در مقابل برخي از اغواگريگريروشن

شناختي مانند ابهام ذاتي در برخي موضوعات، گاه هاي روشکه، برخي دشواريرساند. گو آن

شود. يعني، گاه مشکل اساسي هايي در گشودن آفاق عملي عقلانيت ديني ميب دشواريموج

دهد و مناسبات روش و موضوع از شفافيت کافي ها رخ ميشناسييد موضوع روشدر تحد

گرايي و پراگماتيسم به مبناگرايي، برخوردار نيست. از اين رو، بخشي از مسألة گذر از عمل

 هاي مختلف دربارة آن است.مستلزم غور در مسألة علم ديني و تلقي

 زهای همساز و ناهمساب. مقولة علم ديني: تلقي

هاي متنوعي دربارة علم ديني، معنا و امکان آن، شده است و همچنان ادامه دارد. در بحث

توان علم ديني داشت و از آن سخن گفت؟ در اين اين زمينه اين مسأله اهميت دارد که آيا مي

صورت، چه معنايي از آن مدّ نظر است؟ و در چه قلمروي از علوم، علم ديني قابل طرح 

تواند محصولي متفاوت از محصول علوم حوزة علوم انساني، تلقي ديني مياست؟ آيا در 

انساني با تلقي غير ديني ارائه کند؟ اين مسأله در علوم تجربي به چه صورتي خواهد بود؟ 

هاي ديني، انتظار بدور از ذهن نيست و طرح شايد در علوم انساني، انتظار تأثيرگذاري انديشه

تري برخوردار است. اما در هر حال، بايد اني، از پذيرش سهل و آسانمعنايي ديني از علوم انس

 معناي ديني بودن اين علوم را تصوير کرد.

دست آوردن تصويري روشن از ابعاد مختلف اين مسائل، تأمل در در هر حال، براي به

ه اي بود که طرح شدمعاني ديني بودن علوم ضرورت دارد.  يعني، هم بايد به دنبال معاني

است و هم بايد گستردة اين تأمل را فراتر برده و به دنبال همة معاني ممکن بود. در اين راستا، 

بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد که آيا يک معنا از ديني بودن در زمينة علوم تجربي، 

ني که هر کدام از اين موارد، معاني خاصي را براي ديرياضي و  فلسفي قابل طرح است يا آن

 کنند؟ بودن طلب مي

در هر صورت، مشابه مسائل فوق دربارة ديني بودن علوم، در زمينه فلسفة ديني نيز از 

توان ديرباز مطرح بوده است.  يعني، اين مسأله اهميت داشته است که آيا اساساً فلسفه را مي
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لسفه مطرح به ديني و غيرديني تقسيم کرد؟ شايد معاني و تصاويري که براي ديني بودنِ ف

 تري براي معناي ديني بودنِ علم، بتوانيم به دست آوريم.شود، تصوير شفافمي

در بحث ماهيت فلسفه، قوام فلسفه به روش عقلي آن است و همين نکته به عنوان مانع 

شود. چرا که سخن گفتن از ديني بودنِ فلسفه، نوعي از پذيرش تلفيق فلسفه با دين مطرح مي

و ديني بودن يک انديشه به معناي آن است که منبع انديشه، عقل مستقل  تناقض خواهد بود

کند. کساني که به ترکيب فلسفه با دين است . در حالي که فلسفه تنها به منبع  عقل تمکين مي

توانند سخن مناسبي بزنند که جايگاه عقل و تحصيل فلسفة ديني تمايل دارند. تنها هنگامي مي

نياز مهم، اگر محوريت عقل در شناخت نابراين، به عنوان يک پيشمستقل را حفظ کنند. ب

مسائل فلسفي حفظ شود و ديني خواندنِ  فلسفه منجر به تناقض و عبور از عقل نشود، 

 توان به ديني بودن فلسفه تن در داد.مي

توان تصوير کرد. در اين بخش، چند تصوير از معاني مختلفي براي ديني بودنِ علم مي

 شود:مختلف ارائه ميمعاني 

تواند بدون ايجاد يکي از مسائل مهمي که مي بخشي دين براي فلسفه يا علم:. الهام1

بخشي دين براي تناقض مذکور راه را براي ترکيب دين با فلسفه يا علم بگشايد، توجه به الهام

ين با فلسفه و علم است. البته ممکن است از جهت ادبي بحث کرد که اين مقدار تعامل د

فلسفه يا علم براي ديني خواندن فلسفه و علم کافي نباشد، ولي به هر حال، اين رفتن از اين 

توان گشايد. اين تلقي، نه تنها ميراه شايستگي براي توصيف علم و فلسفه به ديني بودن را مي

صوص تواند ما را ـ تا حدودي که نهاي ديگر سازگار باشد، بلکه ميبا برخي ديگر از تلقي

انداز مديريت دانش در افق توسعة عقلانيت ديني بخش باشند ـ به بخشي از چشمديني الهام

 راهنمايي کند.

تواند از جانب دين مسألة ديگري نيز مي . ايمان ديني به مثابة شرط تحصيل دانش:2

 گرايانة مسيحي داشته باشدمطرح شود ـ هرچند شايد تناسب بيشتري با برخي فضاهاي ايمان

که، قدرت تکويني ذهن براي کشف کامل قوانين طبيعي منوط به ايمان ديني باشد. ـ و آن اين
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يعني خداي متعال توانمندي ذهن مؤمنان را بيشتر از ديگران قرار داده است. البته از آنجا که 

معة ويژه از ديدگاه غربيان ـ پيش از اين و در ادوار گذشته نيز در جابسياري از مؤمنان ـ و به

اند، اين فرض بشري بوده و آزمون خود را در شناخت طبيعت به صورت نامطلوبي داده

که از تقرير حداّکثري آن کم وقوعاً ناممکن است. جز آننمايد، اما دستگرچه ممکن مي

دست شسته و اين مقدار اکتفا کنيم که در برخي شرايط خداوند توانمندي تکويني ذهن 

دي افراد برخوردار از مراتب بالاي ايمان را ـ بيش از توانمندي ذهن مؤمنان را ـ يا توانمن

پذيري اين معنا را بپذيريم يا نه، اين تصوير اهميت شايان غيرمؤمنان قرار داده است. چه تحقق

که، شايد دهد. چه آنذکري داشته و معناي مهمي براي ديني بودن علم در اختيار ما قرار مي

تواند مورد کم به راحتي ميپذيري يا محال بودن آن ـ دستتحقق اين تصوير ـ گذشته از

 پسند بسياري از مؤمنان گيرد.

هاي مهمي از علم تنها به شرط در هر صورت، اين تصوير به معناي آن است که بخش

شود. البته شود و از اين جهت ديني خوانده ميايمان يا به شرط مراتب والاي ايمان حاصل مي

تصوير به عنوان معنايي از ديني بودن علم، بدان معنا نيست که ديگر به هيچ وجه پذيرش اين 

گذاري ترديد کرد. ممکن است امکان پديدة مذکور را توان در شايستگي چنين عنواننمي

که، بنا بر اين تصوير، گذاري مذکور را شايسته دانست. چه آنپذيرفت و در عين حال، نام

شرطهاي مهم براي تحصيل علم معرفي شده است. به ه يکي از پيشذات علم ديني نشده، بلک

گذاري نيز به معناي ناديده گرفتن اهميت که، باور به عدم شايستگي چنين نامويژه آن

شرط مذکور به معناي انسداد ابواب مهمي از علم شرط مذکور نيست. زيرا پذيرش پيشپيش

اين صورت، باز بودن ابواب دانش به روي  صلاحيت است. درصلاحيت يا کمبراي افراد بي

مؤمنان يا مؤمنان حقيقي، تفضلّ و رحمت خاصي از جانب خداوند متعال نسبت به آنهاست. 

تواند تقرير شود. يکي، به اين تصوير که ذاتاًًً تحصيل البته اين مسأله به دو صورت مي

اتاً ابواب دانش براي آنها که، ذهاي مهمي از دانش براي غير آنها بسته است. ديگر آنبخش

بسته نيست، اما وقوعاً تفضلّ خاصي براي وصول به ساحت برخي از مراتب دانش، ضروري 

است. اين تلقي اگر بتواند اثبات شود، عينيت خاصي در مديريت دانش در افق توسعة 
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ثبات اين داران در صدد اعقلانيت واقعي ديني ايجاد خواهد کرد. اما شايد نيازي نباشد که دين

که، در صورتي که اين واقعيت رخ دهد به صورت مسأله براي غير مؤمنان باشند. چه آن

کند و تحقق خارجي آن بهترين طبيعي زمينة جذب غير مؤمنان به دين را ايجاد خواهد مي

استدلال مؤمنان به نوعي راهنمايي به چنين  که،استدلال به سود آن خواهد بود. مگر آن

هاي شد. چه بسا تلاش براي اثبات غير طبيعي اين امر، موجب ادعا و چالشواقعيتي با

 حاصلي ميان مؤمنان و غيرمؤمنان شود.بي

معناي ديگري براي ديني بودنِ علم اين است که  . جايگزيني وحي به جاي تجربه:3

شود ـ روش تجربي در علم ـ در اصطلاح رايج از علوم که تجربي بودن ضروري دانسته مي

هاي ديني بدهد. در اين صورت، کارگيري گزارهگيري از روش نقلي و بهجاي خود را به بهره

هاي خاص ديني مواجه خواهيم بود. اين پديده گرچه امر ديگر با بسط الهيات و بسط دانش

اي است، اما خروج از بحث حاضر و پاک کردن صورت مسألة آن و رها کردن پسنديده

هاي معنويِ هاي ديني يا تجربهاي از آموزهکه روش تجربي به گونهروش علمي است. مگر آن

توان همان معناي گيرد که اين روش ناديده گرفته نشود. اما اين تلفيق روشي را ميديني بهره

گونه انديشي و روش متداول علوم دانست. همانهاي ديني به تجربهبخشي دين يا تجربهالهام

 هاي علمي رخ داده است.نيز در طرح بسياري از نظريه هاييگيريکه چنين الهام

معناي ديگر براي ديني بودنِ علم اين است  کارگيري تفسير ماوراء طبيعي در علوم:. به4

که قواعد طبيعي فراتر از آني است که تا به حال شناخته شده است و دين به شناخت بيشتر و 

اين معناست که الهي بودن قواعد طبيعت توسط کند. منتها اين کمک به تر آنها کمک ميکامل

دين تبيين شود. در هر حال، اين تصوير به معناي آن است که دين، افق جديدي براي فهم 

آورد. در اين تصوير، مرجعيتِ کند و بصيرت نويني براي انسان به ارمغان ميطبيعت ايجاد مي

. بنابراين، اصلاح در شناخت خوردشود و ضرورتاً قواعد تجربي به هم نميحس نفي نمي

 کند.دانشمندان نسبت به طبيعيات تغيير مي

آفريني ماوراء طبيعي، توان با بررسي ابعاد اين بصيرتدر اين معنا از ديني بودنِ علم، مي

برخي اقتضائات خاص آن را شناخت. برخي از لوازم تفسير ماوراء طبيعي از طبيعت در علمِ 
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 ديني از قرار زير است:

آفريني ديني علوم به دنبال شناخت روابط عليّ و معلولي در طبيعت هستند. بصيرت -1

ها به طرق عادي آنها را ها را فراتر از آني نشان دهد که انسانتواند دايرة علتّ و معلولمي

 ها را نشان دهد.ها و معلولکنند و مصاديق ديگري از علتّکشف مي

به چنين وسعت بيشتري در روابط علتّ و معلولي،  تواند با توجهبصيرت ديني مي -2

هاي دانشمندان را تغيير هاي انسان را زير سؤال ببرد و برخي از تلقيها و دانشبرخي شناخت

دهد. اين امر از طريق ارائة مصاديقي از روابط عليّت خواهد بود که ناقض قوانين اکتشافي 

 دانشمندان است.

ن جهت نيز اهميت دارد که غايات ديگري براي طبيعت آفريني ديني، از ايبصيرت -3

تواند تصوير کند. در اين صورت، غايت توليد علم ديني، متفاوت از غايت توليد در علوم مي

هاي علم نيز ممکن است به صورت متفاوتي رايج خواهد بود و در اين صورت چارچوب

 رقم بخورد.

پيشين از قرابت خاصي برخوردار باشد و  تواند با معناياين معنا نيز مي در هر حال،

تواند در مسألة مديريت دانش در افق توسعة عقلانيت ديني مورد توجه قرار همانند آن مي

 گيرد.

هاي معناي ديگر براي ديني بودن علم، اين است که ارزش کارگيري اخلاقي علم:. به5

دنّظر بوده و رعايت شوند. هاي تجربي در علوم، مکارگيري روشديني ـ اخلاقي آن در به

هاي عمليِ خاصي در ساحت علوم تجربي ها و چارچوبها، محدوديتترديد اين ارزشبي

توانند ايجاد کنند. اما اين معنا نيز تنها به صورت محدودي ديني بودن علوم را به نمايش مي

گير اين شمکه، اطلاق عنوان ديني بر علوم از جهت اهميت و تأثير چآورند؛ گو آندرمي

ها، قابل پذيرش است. حتي شايد بتوان گفت اين زاوية ديد، به صورت رايجي در افواه ارزش

خواهند نگاهي خورد. به طور نمونه، هنگامي که ميعمومي در دنياي معاصر نيز به چشم مي

ها شهاي جديد داشته باشند، به راحتي اين دانکارگيري غير اخلاقي دانشانتقادي در زمينة به
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خوانند. اين کاربرد هرچند به صورت سلبي است، اما معيار مورد نظر ما در اين را غيرديني مي

تواند زمينة طرح بخشي از نظام ارزشي ديني در توسعة قسمت در آن وجود دارد. اين تلقي مي

 عقلانيت ديني و مديريت دانش باشد. هرچند معناي خاصي از علم ديني باشد.

 م علمي در شبکة باور و عقلانيت دينيج. توليد مفاهي

هاي ديني، با نسبت علوم طبيعي يا علوم ترديد مناسبت موضوع علوم انساني با مقولهبي

پايه و دين، چندان قابل مقايسه نيست. بلکه، اساس چنين تلاشي نيز در مسائلي که مناسبت 

هاي نعي ميان دين و دانشهاي تصتوان به برقراري نسبتوجود دارد مورد انتظار است و نمي

ها برآمد. با اين تذکر بشري پرداخت و به طور نمونه، به دنبال خلق مفاهيم ديني در آن زمينه

شناسي حاکم بر تکوين علوم پايه، تواند به معناي کنار گذاشتن کلي روشکه علم ديني، نمي

معاني را فراموش نکرد. اما گرايانة آن در همة طبيعي يا انساني باشد، بايد محوريت شأن تعالي

بتواند در افق عقلانيت ديني تحقق يابد، بايد از توليد مفاهيم  که، مديريت دانش واقعاً براي آن

سازي در توان به نظريهعلمي در شبکة باور و عقلانيت ديني آغاز کرد. بدون اين شروع، نمي

هاي فاهيم نوين ديني در زمينهافق عقلانيت ديني بار يافت. از اين رو، بازسازي و توليد م

هاي تصنعي شبه شناسانه و تلاشهاي روشمختلف ديني ـ البته بدون آلوده شدن به تکلف

اي برخوردار است. اما در اين زمينه، نبايد مفاهيم ديني را به العادهعلمي ـ از اهميت فوق

هاي از باورهاي در شبکهکه، مفاهيم ديني ارتباط با يکديگر در نظر بگيريم. چه آنصورت بي

يابند. از اين رو، توليد يا حتي اصلاح مفاهيم پيشين، تکيه بايد بر شبکة خاص معنا مي

باورهاي ديني باشد.  واژگان معنادار نمادهايي براي معاني و مفاهيم خاصي هستند که به آنها 

ني ارتباط دارند، خود نيز اند. اين مسأله بدان معناست که مفاهيمي که با تعاليم ديارتباط يافته

در ارتباط خاصي با يکديگر هستند و اين امر، اين اقتضا را دارد که در توليد مفاهيم نوين نيز 

 اين مناسبات در نظر گرفته شود.

يکي از مسائلي که در بازتأسيس علوم انساني در چارچوب انديشة ديني اهميت دارد، به 

هيم جديدي در الگوي ديني است. مفاهيم نوين دست آوردن روش مناسبي براي ساختن مفا

هاي آنها در توان در قرآن و احاديث پيدا کرد. براي ساختن يا يافتن معادلرا به سادگي نمي
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ها نيز تواند مفيد باشد. اما در اين روشاي ايزوتسو ميکارگيري روش شبکهاين متون ديني، به

هايي نيز پرداخت و همواره به اسي چنين روششننبايد متوقف ماند و بايد همواره به آسيب

دنبال الگوهاي کارآمدتري بود که نه تنها از التقاط، تحميل به متن و تفسير به رأي پرهيز شود، 

 بلکه بتواند اهداف علوم را ـ متناسب با موضوع آنها ـ برآورده کند. 

ر زياد است. ميان در هر حال، اين خطر وجود دارد که احتمال اشتباه در اين کار بسيا

آميز را داشت که تنها به توان نگاه عصبيتاي هولناک وجود دارد. نمينسبيت و عصبيت دره

زده مفاهيم را به توان به طور نمونه مانند تفسيرهاي علمکه نميمفاهيم قرآني اکتفا کرد. چنان

مواره داشته باشيم هايي را هقرآن تحميل کرد. اگر نگراني از خطاپذيري بشري در چنين تلاش

که بهتر بتوانيم از و اگر شجاعت لازم را براي ايجاد مفاهيم جديد داشته باشيم، احتمال اين

متون مقدس استفاده کنيم و عقلانيت ديني را در خدمت مديريت دانش قرار دهيم، وجود 

 دارد.

وقتي يک اي است که ما ها مدرن، به ويژه حاکميت علوم انساني به گونهحاکميت دانش

شود. بر کنيم و به طور نمونه آزادي با اباحه معادل ميفهميم، آنها را تجزيه ميمفهوم را نمي

اند بسياري از جوامع اسلامي را متحول کنند. به خصوص ها توانستهاين اساس، برخي واژه

 داران ربوي بودن بانک رااي در سيستم خاصي وارد شود. به طور نمونه، بانکاگر واژه

سازي تک معادلها را تجزيه کرده و تکپذيرند. اين مسأله به خاطر آن است که ما واژهنمي

ايم. به تعبير ديگر، واژگان کليدي را از زيست بوم ديگري به زيست بوم ديگري منتقل کرده

 ايم. اما به رغم چنين امري، احکام پيشين را برکرده و مناسبات مفهومي و زباني را به هم زده

سازي اي مواجه هستيم که توان واژهدهيم. به ويژه با مدرنيتهمفاهيم به ظاهر مشابه، نسبت مي

هاي مختلف دانش دارد و هنوز عقلانيت اسلامي به چنان افقي در سطح بالايي در رشته

جوامع اسلامي دست نيافته است که بتواند از اين بحران عبور کند. در حالي که، اين تجربة 

سازي ديني پشت سر خود داريم که دين از مفاهيم را دربارة تکوين دين و فرهنگتاريخي 

کند آنها دارد. بلکه تلاش ميکند. اما معاني آنها را در سطح پيشين نگاه نميعرفي استفاده مي

را ارتقا دهد. بنابراين، چه بسا بهتر باشد تلاش کنيم در شبکة مفاهيم ديني تأمل بيشتري کنيم. 
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هاي غيرديني نشويم، بايد منطق واهيم در الگوي ديني حرکت کنيم و مغلوب انديشهاگر بخ

 سازي ايجاد کنيم.مفهوم

جانبه انجام داد. سازي را به صورت يکاين مسأله، بدان معنا نيست که بايد مفهوم

هاي عيني خارجي وارد ها و واقعيتهاي حاکم بر دانشتوان بدون درگير شدن با نظامنمي

گويي. در جامعه بايد شود و نه در تککه، فهم در تخاطب ايجاد مين ميدان شد. چه آناي

 سخن مردم را شنيد تا بتوان مفاهيم جديدي ساخت.

 «مديريت تمدنّي دانش»شناسي متعاليه: الگوی استعلايي د. روش

نبايد اين مسأله را فراموش کرد که تلاش براي تکوين مفاهيم علمي جديد در افق  

ترين اي آغازين براي توسعة علوم در افق عقلانيت ديني است. مهمعقلانيت ديني، تنها مرحله

هاي معرفتي است. امري که حتي کيفيت بخش تلاش در اين راستا، در جهت تکوين نظام

تکوين مفاهيم علمي را نيز تحت الشعاع خود دارد. در اين زمينه، نگاه شيعي در تکوين 

ديني به مديريت دانش از اهميت خاصي برخوردار است. اين ويژگي تعقلانيت ديني و جه

تواند استعلايي عقلانيت ديني شيعه در جنبة استعلايي آن نهفته است. اين جنبه است که مي

که به طور مثال حکمت بودن فلسفه، علوم پايه، علوم طبيعي و علوم انساني را اقتضا کند. چنان

شناسي و اشراق رقم خورده است. بر اين اساس، تعبير روش متعالي فراتر از فلسفه مشاء

که، حکمت هاي معرفتي تعبير مناسبي است. چه آنانداز الگوي تکوين نظاممتعاليه براي چشم

متعاليه ـ که در بستر عقلانيت شيعي تکوين يافته است ـ بر استعلاي روح تکيه دارد و اين امر 

توان سير و گرايي به حرکت درآورد. البته نمير تعاليهاي بشري را در مداتواند دانشمي

وقفه در بسط متناسب مديريت دانش را تا تربيت استعلايي محققان متوقف کرد. اما تلاش بي

هاي مختلف معرفت، تنها راه بازگشت به جادة مستقيم در شناسي متعاليه در حوزهروش

 مديريت علوم است.

يابي به فضايي است يريت تمدنّي دانش مقتضي دستشناسي مدنگاه استعلايي به روش

که تعالي انسان را در سطح تمدنّي آن تعريف کند. از اين رو، غايت دانش در الگوي مديريت 
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هاي شود. اين امر مستلزم آن است که حوزهگرايانه تعريف ميتمدنّي ديني، به صورت تعالي

نزديک، مياني و نهايي خود را در اين ها، مسائل و اهداف مختلف معرفتي، موضوعات، روش

مسير تعريف کنند. بنابراين، محور الگوي استعلايي در افق عقلانيت ديني، دستيابي به کمال 

مطلوب انسان، اما در سطح تمدنّي و نه در سطح محدود فرد، جوامع خاص، و... است. 

 هاي بشري باشد.ي دانشدهندة انسان در تکوين يا بازنگرتواند جهتبنابراين، اين تلقي مي

 های مدرن غربي. وضعيت چالش با دانشه

کم مستلزم تلاش براي گذر از وضعيت حاکميت يابي آرمان تمدنّ اسلامي، دستواقعيت

هاي بشري در مدار و محوريت علوم مدرن غربي است که غايتي متفاوت از غايت دانش

ابزار و  ها، اهداف،مسائل، روش اند و موضوعات،عقلانيت ديني براي خود تعريف کرده

اند. اما اين هاي خود را در مداري متفاوت از موارد مشابه در عقلانيت ديني را رقم زدهسياست

هايي روبروست که تأمل در هر يک از آنها  از اهميت خاصي گذر در حال حاضر با دشواري

 برخوردار است. از جمله: 

 . دشواري بومي شدن دانش1

 هاي بوميشدن در برابر تلاشفريني پديدة جهانيآ. چالش2

 هاي علمي. مديريت انحصاري مدرنيتة غرب در ارائة داده3

 علمي در جوامع اسلاميهاي شبه. رشد داده4

 . انحصارگرايي در صدور آموزش و پژوهش در سطح کلان مرکز ـ پيرامون5

 دهي غيرعلمي به رويکردهاي علمي . جهت6

 انش در سطح کشورهاي اسلاميزدگي د. سياست7

 . حاکميت نگاه کميّ به آموزش و پژوهش8

 ها از علمها و عدم تمييز ميان دادهگرايانه به داده. نگاه کمي9ّ

 هاي ديني. نگاه آشفته و التقاطي به آموزه10

 . موانع جديّ براي ارتقاي جايگاه دين در عصر جديد11

 تکوين و حيات اجتماعي دانششناسي . عدم ارادة مناسب براي آسيب12



 

 
 

72 

 مدیریت »بنیاد 

 « تمدنّي دانش

 

 
 

 اي علوم . عدم توجه به رابطه شبکه13

شکني علوم مدرن غربي را ـ و از جمله با گذر از پراگماتيسم اين امور تلاش براي شالوده

کند تا بتوان با گرايي که به جوامع اسلامي نيز صادر شده است ـ امري ناگزير ميو عمل

از علوم دست يافت و آنها را در افق عقلانيت ديني و بندي مناسب فراغي آسوده به صورت

 اندازي تمدنّي، مديريت  کرد. در چشم

 بندیجمع

شکني علوم حاضر و گذر از وضعيت دستيابي به تمدنّ اسلامي، مستلزم شالوده

مديريت خاصي است که از آن  ها همه در سايةباشد. اما اينهاي غربي ميحاکميت دانش

که، ياد کرديم. چه آن« توسعة عقلانيت ديني»در افق « ريت تمدنّي دانشمدي»تحت عنوان 

توان در گرايي با عقلانيت ديني سر سازگاري نداشته و تنها هنگامي مياي چون عملپديده

گرايي مبناگريز يا مبناستيز پرهيز کرد. افق توسعة عقلانيت ديني حرکت کرد که از عمل

تواند تلقي شود. در اين اي براي مديريت تمدنّي دانش ميدراين صورت، مبناگرايي زمينه

عقلانيت ديني تلقي  تواند به مثابة بياني از توسعةهاي علم ديني نيز ميميان، برخي از تلقي

دهي بندد. اما با جهتهاي مختلف نميهاي بشري در حوزة دانششوند که راه را بر تلاش

انداز تمدنّي، مديري توسعة عقلانيت ديني و در چشمو ياري آنها، علوم بشري را در افق 

 کند. مي

 


